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55  سهرورديشناسي مند از معرفت تصويري نظام
∗زاده مهدي عباس

 چكيده
شناسـي سـهروردي اسـت. منـد از معرفـت نوشتار حاضر در صدد ارائة تصويري نظام

به اولية سهروردي نبوده است؛ اماةشناسي دغدغ اسلامي، معرفتةهمانند ديگر فلاسف

مي رسد نظر مي و آثار او و تـوان نظـامي معرفـت در خلال متون شـناختي را اسـتنباط

ريـزي پايـه» اشراق«شناسي سهروردي، كه به مدد عاملج كرد. بنابراين معرفتاستخرا

كـم ايـن امكـان را دارد كـه تبيـين است يا دسـت» مند نظام«شده است، طبق تعريف، 

معنا كه مباحث معرفتي او دستگاه مستدل، قابل دفـاع مندي از آن ارائه شود؛ بدين نظام

و اجـزاي منسـجمي را تش ـ و دهنـد كـه تـأمين كيل مـيو داراي اركان كننـدة اهـداف

و در مواجهه با انبوه مسائل فكـري، امكـان دسـته  و كاركردهاي مشخص است بنـدي

و ارائة راه حل را دارد. در اين معرفت پاسخ شناسي، اركان معرفت، يعنـي عـالم، گويي

و سنخيت آنها با يكديگر تبيين شده است. نيز سـهرورد  و معلوم دقيقاً مشخص ي علم

شناسي توجه داشته است؛ مسائلي مانند چيستي معرفت، امكان به مسائل اصلي معرفت

و  و نسبيت، معيار معرفـت، منـابع و حلّ مسئلة شكاكيت ابزارهـاي معرفـت، معرفت

 
و∗ و انديشه اسلامي.استاديار  عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ

5/8/91تاريخ تأييد:14/6/91تاريخ دريافت:
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و مراتب معرفت، و حلّ مشكلة وجود ذهني اقسام و عين و حدود،رابطة ذهن مرزها

و حد نهايي آن، تأثير عوامـل غيرمعرفتـي بـر  و ملاك آن، يقين معرفت، امكان بداهت

و...افر،معرفت مـي در معرفت. يند تكون معرفت تـوان شناسـي سـهروردي همچنـين

شناسـي را يافـت؛ توجه به برخي از مسائل فرعي يا جديد يا احياناً مرتبط بـا معرفـت 

و  و شرايط آن، امكان علم انسان به اذهـان ديگـر مباحثي مانند صدق ،توجيه، تعريف

شناسـي سـهروردي از جهـات نظـام معرفـت..و..، دلالـت امكان علم انسان به خـدا

و... مجموعـاً مندي، غايت مختلفي، مانند روش منـدي، شـمول، انسـجام، كاربردمنـدي

به مطلوب ارزيابي مي آ شود، اگرچه اين امر ن نيست.معناي نقدناپذيري

اشـراق، نـور، شـهود، علم حضوري، شناسي، مند، معرفت، معرفت نظام:واژگان كليدي

.عقل، خيال، مثال، حس

 مقدمه
يا نظام موضوع نوشتار حاضر، بررسي امكان و تبييني نظامكم دستمندي از ارائة تصوير مند

����� ويـژهبـه،) با توجه به آثـار وي شيخ اشراق( ين سهرورديالد شهابشناسي معرفت

��	
 است. ��

بهةمجموع سهروردي بر آراي معرفتي خود را مي پايه مبناي عامل اشراق ويژه كند. ريزي

و مقولات معرفتي»اشراق«مدد او به  بـه» نـوري«، در برابر فلاسفة پيشين، مفاهيم جـاي را

و مقولات معرفتي  ميمطرح كرده، احكام جديدي را بر آنها» ماهوي«مفاهيم و مترتب سازد

مي شناختي را طرح مجموعاً يك نظام نوآورانه معرفت  كند. ريزي

و امـا اولية فلاسفة اسلامي نبوده اسـت،ةدغدغ،شناسي اگرچه معرفت در خـلال متـون

در آثار آنان مي و استخراج كرد؛ تا آنجـا كـه و دقيقي را استنباط توان مباحث معرفتي عميق

و استخراج يك نظام معرفت سهرورديمورد برخي از آنها، مانند  شناختي نيز امكان استنباط

» منـد نظـام« سـهروردي شناسـي وجود دارد. فرضية نوشتار حاضر ايـن اسـت كـه معرفـت 

)Systematic (و يا دست مي است به كم و ارائه شود. نحوي نظام تواند  مند تبيين

مي شناختي نظام گاه از منظر معرفتآن سهرورديشناسي معرفت شود كه بتوانـد مند تلقّي
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(نفـس)، اركان علم يا معرفت در ذيل ساختار معرفت شناسي، يعني فاعل معرفـت يـا عـالم

و متعلَّ و سنخيت آنها با يكديگر را به مدد خود علم يا معرفت » اشـراق«ق معرفت يا معلوم

و دقيق تبيين كند. به  نحو عالمانه

شناسـي بپـردازد؛ بايد بتواند به مسائل اصلي معرفـت سهرورديشناسي همچنين معرفت

و نسـبيت، معيـار  و حـلّ مسـئلة شـكاكيت مسائلي مانند چيستي معرفـت، امكـان معرفـت

و مراتب معرفت،  و ابزارهاي معرفت، اقسام و حلّ مشـكلة معرفت، منابع و عين رابطة ذهن

يق، وجود ذهني و ملاك آن، و حدود معرفت، امكان بداهت تمرزها و حد نهايي آن، ثيرأين

. يند تكون معرفتافر،عوامل غيرمعرفتي بر معرفت و...

شناسي نيـز به مسائل فرعي يا جديد يا احياناً مرتبط با معرفت سهرورديشناسي معرفت

به توجه كرده، دست از نحو بالقوه امكان پاسخ كم ر گويي به برخي مباحثي ماننـد.ا داردآنها

و توجيه و شرايط آن، امكان علم انسان به اذهان ديگرصدق امكان علم انسان بـه،، تعريف

ميو ... دلالت، خدا  تواند موضع خود را در رويارويي با آنها مشخص كند.و

مند تلقّي شود، بايـد براي اينكه نظام سهرورديآراي معرفتيةطبق اين تعاريف، مجموع

گفته را در دستگاهي با مختصات مزبور ارائـه كنـد. مباحث پيش،مدد عامل اشراق بتواند به 

منـدي، هـا از جهـات مختلـف، ماننـد روش با ايـن ويژگـي سهرورديشناسي نظام معرفت

مي غايت و... مجموعاً مطلوب ارزيابي شود، اگرچه ايـن مندي، شمول، انسجام، كاربردمندي

ر اگرچـه مجموعـه آراي معرفتـي معنـاي نقدناپـذيري آن نيسـت. بـه عبـارت ديگـ امر بـه 

رمي سهروردي و داراي نقاطا تشكيل دهد، اما محتواي آن قابلتواند يك نظام مطلوب نقد

و ضعف است.  قوت

ــر ــر از منظ ــتار حاض ــاهيم اصــلي نوش ــي از مف ــه، برخ ــن مقدم مناســب اســت در اي

 شناسي فلسفي تعريف شوند: اصطلاح

(فكري فلسفي): دستگاهي1 و اجـزاي*. نظام و داراي اركـان است مستدل، قابل دفـاع

 
و كاركردها.ا عناصر ركني يك دستگاه فكري فلسفي عبارت*  ند از: موضوع، مسائل، قلمرو، روش، غايات
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و تامين و كاركردهاي مشخص كه در مواجهه با انبـوه مسـائل فكـري، منسجم كنندة اهداف

و پاسخ امكان دسته و ارائة راه حل را دارد. بندي  گويي

و مسائل مرتبط بدان است. . معرفت2 و عوارض ذاتي معرفت  شناسي: بحث از ماهيت

و داراي شـناختي مبتنـي اسي اسلامي: مكتب معرفـتشن . معرفت3 بـر فلسـفة اسـلامي

و مجموعـاً عقـل مندانگار، يقين خصوصيت مبناگرا، واقع تبيـين اركـان اصـلي*گراسـت گرا

و مباحثي مانند و معلوم) (علم، عالم و حـلّ مسـئلة چيستي معرفت معرفت ، امكان معرفت

اشكاكي و و نسبيت، معيار معرفت، منابع و مراتب معرفت،ت رابطـة بزارهاي معرفت، اقسام

و حلّ مشكلة وجود ذهني و عين و مـلاك آن، ذهن و حدود معرفت، امكان بداهت ، مرزها

و حد نهايي آن، تأثير عوامل غيرمعرفتي بر معرفت،  ترين مهمو... يند تكون معرفتافريقين

در مسائل اين علـم را تشـكيل مـي و حسـب مـورد دهنـد. همچنـين برخـي مباحـث گـاه

شـوند؛ مبـاحثي ماننـد شناسي اسلامي به مثابة معارف همگن مورد توجه واقـع مـي معرفت

****و نيز برخي از مباحث منطقي***النفس مباحث مربوط به علم **وجودشناسي معرفت،

را» مجموعاً«قيد* و كاركرد معرفتي آن از اين جهت در تعريف آورده شد كه فلاسفة اسلامي جملگي عقل

و تفكر خويش را بر مبناي آن پايه مي تأييد گذشته از تأييد عقل، بـر سهرورديكنند، لكن برخي مانند ريزي

س و يقين حاصل از آن را برترين و معرفت ميشهود قلبي تأكيد بيشتري دارند و يقين  دانند. طح معرفت

و تعيـين-وجـودي يـا مـاهوي-وجودشناسي معرفت از مباحث فلسفي است كه به بررسي نوع معرفت**

و نوع عرض-معرفتةمقول و...-جوهر يا عرض و متعلق معرفت، تجرد معرفـت اتحاد يا عدم اتحاد فاعل

 پردازد. مي

اث علم*** و اتحاد يـا عـدم اتحـاد آنهـا بـا النفس از مباحث فلسفي است كه به بات وجود نفس، قواي نفس

و... مي  پردازد. نفس، تجرد نفس، بقاي نفس، مسئله تناسخ

درا مباحثي اصالتاً منطقي-و گاه حتي منطق جديد-برخي از موضوعات منطق قديم **** ند كه با اين حـال

و شناسي نيز تأثير بسزايي دارند؛ مباحثي از قبيل الف معرفت و تصديق، كليّ (حصولي)، تصور اظ، دلالت، علم

و...، به نحـوي جزئي، گزاره و استقرا) (قياس، تمثيل و اقسام آن (معرِّف)، حجت و كذب، تعريف ها، صدق

شناسي سخن به ميان آورد. مراد از منطق در نوشتار توان با نظر به آنها از مبحثي كاملاً مرتبط با معرفت كه مي

 منطق صوري است.حاضر صرفاً 



ام
نظ
ي
ير
صو
ت

ت
رف
مع
از
ند
م

ي
رد
رو
سه
ي
اس
شن

59

 معرفتي). سبب ارتباط تنگاتنگ با مباحث(به

و مكتبي است4 و اسـتدلال در فكري معرفتي . اشراق: روش كه افزون بـر تأييـد عقـل

و حسـي بـراي آمـادگي  و دوري از شـواغل مـادي كشف حقيقت، بر لـزوم تصـفية بـاطن

ت دريافت و شهود و كشف ميأهاي قلبي در كيد و رسيدن بـه برتـرين سـطح يقـين را ورزد

صد1375(سـهروردي، دانـد نهايت متوقـف بـر شـهود مـي  ). 317ص،ه1375و11-13،

 مطرح كرده است. سهرورديبار معنا را نخستين بدين اشراق

و اركان معرفت.1  سهروردي
، تبيـين اركـان علـم يـا معرفـت در ذيـل سـاختار سـهروردي شناسـي بخش اصلي معرفت

به معرفت خود معرفـت تفصيل دربارة فاعل معرفت، شناسي است. او در آثار فلسفي خويش

ميو متعلَّق معرفت به و نيز سنخيت آنها با يكديگر بحث  كند. مثابة اركان معرفت

(نفس):.1-1 ، سـيري دقيـق از سـهروردي شناسـي مباحث نفس فاعل معرفت يا عالم

 دهد. رويكرد مشائي به رويكرد اشراقي را نشان مي

را سهروردي آن«نفس در رويكرد مشائي اين،كمال اول براي جسم طبيعي آلي كه شأن

و حركت باشد (سـهروردي، معرفي مـي» است كه داراي احساس ص1388كنـد ). او 150،

با؛داند نفس ناطقة انساني را امري غيرمادي مي مي»تجرد«لذا هويت نفس را او پيوند زنـد.

ب،نفسد اثبات تجردر  (همـانه سبك مشـائيان را مطـرح مـي چند استدلال صكنـد ،155-

(همـان معرفـي مـي»وجـود صـرف«و»انيـت«) او همچنين گاه هويت نفس را 157 ، كنـد

يا اما نفس يا نور؛)283ص *»نور اسـپهبد«-سهرورديبه تعبير-تدبيركننده يا نور متصرف

م«يعني؛در مرحلة اشراقي تفكر او، داراي هويت نوري است 1است.»دجرنور محض

، تبيين هويـت امـري سهروردياز جمله مقدمات بحث از هويت نفس در تفكر اشراقي

دهـد كـه آنكـه ذات خـود را ادراك تواند ذات خود را ادراك كند. او نشان مـي است كه مي

 
مي» اسپهبد«در توضيح الدين شيرازي قطب* دارد كه اين واژه در زبان پارسي پهلوي به معناي فرمانده بيان

و وجه نام به سپاه است و لـذاةفرماند،آن از اين جهت است كه نفس ناطقه گذاري نفس و قـواي آن بـدن

ص1383ك: شيرازى،.ر(اسپهبد آن است  ،342(.
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كند، نور مجرد است. وي با رد اندراج اين ذات در سه مورد از اقسـام نـور، يعنـي نـور مي

به-و عرضَ غاسقعارضي، جوهر  مـيتئهي-سهرورديتعبير يا گيـرد كـه تاريك، نتيجه

 چنين ذاتي حتماً از سنخ نور محض مجرد است:

هر آنكه داراي ذاتي است كه از آن غافل نيست، به اين دليل كه ذات آن نزد آن

[جوهر غاسق] نمي هي آشكار است، غاسق [ازتاتئباشد؛ نيز يك ريك در غير

هيتئهيچه؛خودش] نيست [با اينكه برتر از [يا نور عارضي] هم تئنوري

[هي تاريك است] نور لذاته نمي آنئباشد، چه رسد به ت] تاريك. بنابراين

[حسي] نمي (سهروردي،[ذات]، نور محض مجرد است كه بدان اشاره شود

صد1375 ،110-111.(

كـه شود كه نفـس انسـان بـه از اين عبارت نتيجه مي ذات خـود را ادراك مثابـة امـري

(تو در نفس خود، نور مجرد هستي«كند، نور محض مجرد است: مي ص» ).119همان،

ميأتدر اينجا سهروردي به كند كه نفس را نمي كيد و توان مثابة جـوهر، شـيئيت، انيـت

و حتي  (» عدم غيبت«حقيقت، ماهيت ص تعريف كرد نفـس فقـط نـور.)114-112همـان،

بلكـه نفـس،د تصور كرد كه نفس، چيزي است كه داراي نور استمحض مجرد است. نباي

آن در و هيچ خصوصيت ديگري بـا و بنفسه آشكار است واقع خود نور است. نفس، لنفسه

همراه نيست تا اينكه آشكارگي حالت يا عرضي بـرايش باشـد، بلكـه خـود آشـكار اسـت. 

و نور محض است. بدين و لذاتـه مـدركِ اسـت سان نفـس، لذاتـه نفس، نورِ لنفسه آشـكار

ص( .)113همان،

را سهرورديگاه في«نور محض مجرد را»نفسه لنفسه نور في«و نور عارضي نفسـه نور

مي»لغيره بـا معرفي و از نسـبتش كند. توضيح اينكه هر نوري اگـر بـه ذاتـش توجـه شـود

نفسـه فـي لكن نور محض مجـرد گذشـته از اينكـه؛نفسه استفي،نظر شود غيرذاتش قطع

بـي، يعني لنفسه است،وجودش نيز براي خودش است،است در؛نيـاز از محـل اسـت چـه

في حالي يـا؛اما وجودش لغيره است،نفسه است كه نور عارضي اگرچه چه وجـود عـرض

و حـيا براي محلش است. از سوي ديگر حيات عبارتتئهي سـت از آشـكاربودنِ لنفسـه
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و فعال و لـذا فيـاض بالـذات موجودي است كه دراك است. نورِ آشكار داراي فعل اسـت

) صاست و ادراك،بنابراين نفس هم كه نور محض مجرد است.)117همان، داراي حيـات

و لذا داراي فيض بالذات است. و فعل

مدركـه.ا نفس داراي قوايي است كه عبارت و قـواي ند از: قواي حيـاتي، قـواي محركـه

و كاركرد اين سهروردي  اسـاس نـور، بـه قوا را با توسل به مبناي اشـراقي خـود بـر وجود

مي گونه ( اي نوآورانه تبيين صكند بـا سـهروردي قواي نفـس در تفكـر.)205-204همان،

(يا كالبد) رابطه و نيز با بدن در«اي اشراقي دارند: خود نفس اين قـوا فـروع نـور اسـپهبدند

و كالبد پ،كالبدش  آينـد بـه حاصل مـي]نفس[س اين قوا از او صنم است براي نور اسپهبد.

و مشاركت احوال ماده [موجود] در او [به واسطة اعتبارات » هـا]، بـرزخ سـهروردي تعبير ها

ص( و قواي نفـس بـا سهرورديدر تفكر.)206-205همان، اساساً ادراك از آنِ نفس است

و صرفاً به اين اعتبار است كه مي د خود نفس متحدند متوان آنها را  ثر دانست:ؤر امر ادراك

كه همانا حس مشترك همان به يك حس واحد [ظاهري] كه همة حواس گونه

به يك قوة واحد]قواي نفس[گردند، همة آنها است بازمي در نور تدبيركننده

ود؛گردن بازمي،كه همانا ذات نوري نفس است كه فياض لذاته است ذاتي

[شيء] با چشم شرط است لكن آنچه در ابصار،،اگرچه در ابصار، رويارويي

ص،بيننده است (همان، .)213نور اسپهبد است

-از منظر وجودشناختي-تبيين معرفت يا علم سهرورديدر تفكر يا علم: معرفت.2-1

(نفـس)، بـا س ـعالتبيين فاعل معرفت يا نيز همانند يري از رويكـرد مشـائي بـه رويكـردم

 اشراقي مواجه است. 

» كيـف«، علم را از مقولة»وجود ذهني«در رويكرد مشائي، با اعتقاد به نظرية سهروردي

مي مي بر داند، لكن توجه و دهد كه كيف دو قسم است: كيفي كـه بـه كـم اختصـاص دارد

ب كيفي كه نه به كم و نه مياختصاص دارد اختصـاص كيفـي كـه بـه كـم شود.ر آن عارض

بر،ندارد بر خود و كمال. كمال هم خود دو قسم است: كمـالي كـه دو قسم است: استعداد

و كمالي كه به امر داراي نفس اختصاص ندارد. كمالي كه  به امر داراي نفس اختصاص دارد
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بر،به امر داراي نفس اختصاص دارد آمي دو قسم است: آنچه زود از ميان خود و نچـه رود

مي.رود دير از ميان مي و قسم دوم ملكه. علم هم باشد» حال«تواند قسم نخست حال است

آن». ملكه«و هم  صرف حصول صورت چيزها در نفس يـا ذهـن بـه علم  گاه حال است كه

گاه ملكه است كه نفس يا ذهن قادر باشد هرگاه كه بخواهـد بـدون نحو بالفعل باشد؛ اما آن

ر (نياز به فكر آن از.)251ص،الـف 1375سـهروردي،ا احضار كند و غـرض عـالم غايـت

در،همانا ملكة علم است،دستيابي به علم نه حال علم. ملكه از آن جهت كـه ملكـه اسـت،

و مطلوب، شريف (مـي،تر از حال از آن جهت كـه حـال اسـت امور مجهول همـان، باشـد

.)252ص

(نفس) از سنخ نـور اسـت. در رويكرد اشراقي سهرورديديدگاه علم طبق ، همانند عالم

و مجتهـدي داراي او بيان مي و هر جويـاي علـم دارد كه حكمت اشراق حاصل ذوق است

و ازةلذا به انداز ذوق ناقص يا كاملي است و توان خويش يا بهره» نور الهي«ذوق اي اندك

(سهروردي،  صد1375بسيار دارد مي.)9، شود كـه علـم يـا با دقت در اين عبارت، آشكار

و ايـن مطلـب خصوصـيت اشـراقي نظـام سهرورديمعرفت در تفكر  از سـنخ نـور اسـت

مي چنان-نمايد. البتهمي شناسي وي را باز معرفت مـراد از چنـين-دهـد كه خود او توضيح

و«باشد: نمي،عقلي است علمي، علم حصولي كه با وساطت صورت نـه ايـن بـروق انـوار،

ازا بلكه شعاعي،علم است يا صورتي عقلي و از عالَم قدس، نورها آيـد مجـرد ست قدسي

و روان پاكان از آن روشنايي نصيب يابند .)81ص،ج1375(سهروردي،» مادت

علـم معـادل بـا گـذارد: وجود ذهني را كنـار مـيةدر رويكرد اشراقي، نظري سهروردي

و يكسره حاصل اش شهود در تفكـر اختصاربهراق است. معرفت شهودي يا معرفت شهودي

در سهروردي  است:» علم حضوري«منحصر

آن،ادراك نيست مي مگر التفات نفس [شهود] و گاه كه چيزي را با مشاهده بيند

يـك صـورت جزئـيةبلكـه مشـاهد،صورت كلّي نيستةمشاهده نيز مشاهد

است. پس گزيري نيست از اينكه نفس داراي علـم اشـراقي حضـوري اسـت، 

(صورت نيستةواسط علمي كه به .)485ص،الف1375سهروردي،»

آنةچه علم در همـ؛غير از وجود ذهني است، سهرورديعلم در تفكر اشراقي مراتـب
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و حضوري و حالات به باور او يكسره شهودي و قوا است: علم ابتدا به ذات انسان يا نفس

و امـور ديگـر» حضور«گيرد كه يكسره از سنخو شئون آن تعلق مي و سپس به اشيا -است

و صور مثالي يا خيالي مي-اعم از محسوسات از تعلق و» رفـع حجـاب« طريـق گيـرد كـه

ميدر است. نفس2»اشراقيةاضاف« برقراري م نهايت جردات برين نيز علم پيدا كنـد تواند به

و حسـي اسـتو چنين علمـي منـوط بـه رفـع حجـاب  و جسـماني و شـواغل مـادي هـا

بايد توجـه.)215و 211-156،212، 134-135، 116-113،115صص،د1375سهروردي،(

وشعين ذاتشداشت علم حضوري نفس به خود است، اما علم حضوري نفـس بـه اشـيا

:شامور ديگر زايد بر ذات

و هيچ خصوصيتي همراه او نيست تا اينكه و بنفسه است نفس آشكارِ لنفسه

نه چيز ديگري،براي او باشد آشكارگي يك حالّ و ؛بلكه او خود آشكار است

بودن تو براي چيزهاي اما مدركِ؛پس او نور لنفسه است، پس نور محض است

] ازديگر و استعداد مدركِتو نفس غير بودن عرضَيِ ذات ] پيرو ذات توست

ص (همان، .)113توست

در رويكـرد مشـائي، معلـوم حقيقـي را ذات سـهروردي متعلَّق معرفت يا معلوم:.3-1

و نيز صورت ذهني حاصل و بدن و قوا شده از اشيا نـزد عقـل يـا ذهـن انسان يا خود نفس

شـناختي كـه از منظـر معرفـت-»وجود عينـي«و» وجود ذهني«ةداند. او بحثي را دربار مي

و معلوم بالعرض تعبير كرد مي كنـد: مطـرح مـي-توان از اين دو به ترتيب به معلوم بالذات

و مراد از آن نفسـه نحـو فـي وجودي است كه شيء بـه،شيء گاه داراي وجود عيني است

آن؛دارد مي،لكن مراد از و،شود آنچه در چشم مشاهده جـود نيست؛ نيـز شـيء گـاه داراي

و مراد از آن ادراكـي اسـت، خـواه در مـدركات وجودي كه برحسب صورت،ذهني است

و خواه در تعقل. هم و وهم باشد صـور ادراكـات در عقـل يـاةجزئي، مانند حس مشترك

(سهروردي، ذهن جمع مي ص1385شوند فر.)121، و بدن را بايـدادر اين و قوا يند، ذات

و اشيا خـارجييخارجي را معلـوم حصـولي نفـس. اشـيايمعلوم حضوري نفس دانست

چه همواره با وساطت صورت ذهني به علـم انسـان؛توانند معلوم حضوري نفس باشند نمي

آيند، اما صورت ذهنيِ شيء خارجي كه از راه حواس يـا جـز آن اكنـون در ذهـن يـا درمي
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ذه؛معلوم حضوري انسان است،نفس حاضر شده است نـيِ چـه بـدون وسـاطت صـورت

و در ايـن صـورت هـيچ معرفتـي انجامد ديگري است، وگرنه كار به تسلسل در معرفت مي

همانـا خـود،شـود . معلوم حقيقي يا آنچه واقعـاً ادراك مـي براي انسان حاصل نخواهد شد

(معلوم بالذات)، نه آنچـه بيـرون از تصـور يـا ذهـن» حاضر«صورت ذهنيِ  نزد نفس است

ع؛است و (معلوم بالعرض). شيء خارجي صرفاً به يعني شيء خارجي بـه» قصـد دوم«يني

مـي معلوم يا متعلّق ادراكةمثاب (سـهروردي، لحـاظ و معلـوم حقيقـي نيسـت ، 1388شـود

 بنابراين معلوم حقيقي همواره معلوم حضوري است..)241-240ص

يا سهروردي و عيني در همين رويكرد مشائي، با يك مرحله پيشرفت، چيزهاي خارجي

و محسوس را هم از سنخ معلوم حضوري معرفي مي و معلـوم همان جزئيات ملموس كنـد

و ديگـري،يكي:سازد حصولي را صرفاً منحصر در دو مورد مي جزئيـاتى كـه ذات،كليات

س مانند آسمان،ندا آنها از انسان غايب و  تارگان: ها

[وجود] صورت و ستارگان به ما صرفاً در ادراك برخي از چيزها مانند آسمان

به ند. پس صورتا چه ذوات آنها از ما غايب؛احتجاج كرديم هاي آنها را

و اگر صورت حضور مي [نزد ما] حاضر بودند طلبيم همانند حضور-هاي آنها

ص-ها اشارت رفت تر بدان اموري كه پيش كرديم. ورت احتجاج نميبر وجود

ميةپس هم ست كه بردواريوضر،كند آن چيزهايي كه نفس آنها را ادراك

به.1قسم باشند:  [ادراك آنها] [آنها] به دليلةواسط كليات كه حضور صورت

به.2انطباع كليات در ذات نفس است؛  [ادراك آنها] يا ةواسط جزئيات كه

و اشر [نزد نفس] بهحضور ذوات آنها و يا [بر آنها]ست ةواسط اق نفس

اشراق نفس بر آنها،حصول صورت آنها در چيزي كه براي نفس حاضر است

به واقع مي بهةواسط شود. پس نفس، جزئيات را يا و يا  حضور آنها براي نفس

هاي مانند صورت،حضور آنها در چيزي كه براي نفس حاضر استةواسط

(سهروردي، خيالي، ادراك مي صالف1375كند ،487(.

مـي از بحث متعلق معرفت يا معلوم، استفاده سهروردي كنـد: گفتـه شـده اي اشراقي نيز

و لذا اشـياا خارجييتابع اشيا،است كه ادراكات حسي خـارجي بـر ادراكـات حسـييند
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ه سهرورديتقدم دارند. به باور مانند تقدم مبادي عقلي بر اشيا فهميده شـود اين تقدم نبايد

گونه تصور شود كه اگر شيء خارجي نباشد، حـس نيـز صـورت مطـابق آن را ادراكو اين

اي از افـراد نخواهد كرد. شايسته است اين تقدم را به نحوي بفهميم كه آن اشيائي كـه عـده 

كَون و پيش از و سـپس ايـن انـد مشـاهده كـرده-يعني وجـود خـارجي-با حس مشترك

كه مشاهدات نقـض،انـد اي ديگـر حاصـل شـده حسي يا به شيوهةكنند يا توسط مشاهده را

در؛داند نكند. وي البته اين بحث را بيرون از روش مشائي مي مبـاني اشـراقي واقـع بـر چه

(سهروردي،  ص1385استوار است ،122(.

و غير از صورت ذهني است سهرورديمعلوم در تفكر اشراقي در؛يكسره نور چه علـم

و حضـوريةهم و شـهودي اسـت. بنـابراين معلـوم مراتب آن به باور او يكسـره اشـراقي

و شـئون آن كـه ادراك آنهـاا حضوري عبارت و حـالات و قـوا ست از ذات انسان يا نفس

و امور ديگر؛يكسره از سنخ حضور است و صـو-نيز اشيا ر مثـالي يـا اعم از محسوسـات

از-خيالي و طريق كه ادراك آنها و اشـراقيةاضـاف رفـع حجـاب نهايـت در نفـس اسـت

(و حسي هاي مادي از طريق رفع حجابصرفاً مجردات برين كه  سـهروردي، نفـس اسـت

.)113ص،د1375

و معلـوم سـهروردي شناسـي اشـراقي بايد توجه داشت كه در معرفـت معلـوم بالـذاّت

و اشيا؛بالعرض معنا ندارد ازيچه امور و مثالي يـا خيـالي) (محسوس طريـق غير از نفس

و  درةاضافرفع حجاب و نفس آنهـا را بـهمي اشراقي به ادراك نفس و آيند نحـو شـهودي

به حضوري ادراك مي و علم نفس به مجردات برين نيز هـاي مـادي رفع حجابةواسط كند

و مجموعاً همينو به مينديها نحو حضوري است فر كه معلوم را تشكيل و لـذا ينـدادهنـد

 ) -211، 156، 135-134، 116-115ص همـان، چنين ادراكي يكسره بر نـور اسـتوار اسـت

ص 212 و اين مطلـبيسان امر معلوم بدين.)215و شناسـي معرفـتةلازمـ،نوراني است

 باشد.مي سهروردياشراقي 

در رويكرد مشائي، اركان معرفـت سهرورديسنخيت اركان معرفت با يكديگر:.4-1

و معلوم بالذ(عالم  ميو علم و لذا همسنخ دهـد كـه ايـن داند، لكن توجه مـي ات) را مجرد
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رد» اتحاد«سنخيت، به معناي و ايـن مـدعا را بـا طـرح دلايلـي و معلوم نيست و علم عالم

عق مي و اتحاد جرمي است، وگرنه اتحـاد پـذيرد لـي را مـي كند. مراد او از اتحاد، صيرورت

ص1388(سهروردي،  صالف1375و 237-238، ،474-475(.

و آشـكارگي اسـت. مـاده، سهرورديادراك در تفكر اشراقي و بالذاّت ويژگي نور اولاً

و لذا فاقد ادراك است. مجردات و نفـوس،امـا،تاريكي محض اعـم از نورالانـوار، عقـول

و ادراك مجا مفارق يكسره نور، حضور و هـم مـدرك،رد هم مدركِ استند. امر هم ادراك

و مدرك  و ادراك از سنخ نورند ست نوراني.ا امرينيزو اين هرسه نورند يا نوراني. مدركِ

و مدرك  و ادراك ند با سـه حيـث مختلـف.ا نهايت يك حقيقتدر در نفس انساني، مدركِ

هم نفس بدين و يابـد. نفـس مدرك مـي سان خود را با شهود مستقيم هم مدركِ، هم ادراك

و هم سبب آشـكارگي ديگـر چيزهـا مـي  (سـهروردي، انساني هم خود آشكار است شـود

.)114-112ص،د1375

و معلوم در تفكـر اشـراقي و علم در گـوهر خودشـان سـهروردي ملاحظه شد كه عالم

و جنبه و تغاير آنها صرفاً از جهات هاي مختلـف اسـت. او گذشـته از ايـن، ضـمن متحدند

فرأت فراييد و تشكيل مفاهيم عام يا كلـي بـراي نفـس در بـرايند انتزاع ينـد ادراك كليـات،

و نورانيـت  و معقول) (مفاهيم كلي و معلوم (معرفت) و علم (نفس) و تناسب عالم سنخيت

 كند: آنها تصريح مي

مي نور اسپهبد صورت [مادي] را مشاهده كند، سپس آنها را تعقل هاي برزخي

[س مي و [كلّيِ رانجام] آنها را صورتكند ميهاي عام ؛سازد] نوراني

كه؛جوهر نفس استةهايي كه شايست صورت را عمرو زيدهمانند فردي

و اين صورت عام و از آن دو انسانيت را اخذ كرده است مشاهده كرده است

آن است كه بر آن و بر غير مي دو ص دو حمل (همان، .)205-204شود

هـم بدين و هـم معقـولات از جـنس نورنـد. علـت نورانيـت سـان و هـم علـم نفـس

فر صورت هـاي ها را از ماده يند تجرد، اين صورتاهاي عام در اين است كه نفس انسان در

و مجرد مي و آنها را به صورت تاريك آنها جدا و كند و عـام نـوراني لـذا هاي عقلي محض

و معلـومي اسـت. بـدين دقيقاً همانند خود نفس كه نوران؛دكن تبديل مي و علـم سـان عـالم
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و متناسب با يكديگر مي ( شايسته ص1372شهرزوري، شوند ،492(.

و مسائل اصلي معرفت.2  شناسي سهروردي
شناسـي اسـت. او در آثـار تبيين مسائل اصلي معرفت سهرورديشناسي بخش ديگر معرفت

و حـلّ مسـئلةفلسفي خويش دربار و نسـبيت،ةچيستي معرفت، امكان معرفـت شـكاكيت

و مراتب معرفت،  و ابزارهاي معرفت، اقسام و حـلّ معيار معرفت، منابع و عـين رابطة ذهن

و حـد نهـايي مشكلة وجود ذهني،  و ملاك آن، يقين و حدود معرفت، امكان بداهت مرزها

ت و... بحث كردهافر،ثير عوامل غيرمعرفتي بر معرفتأآن، ، اگرچـه اسـت يند تكون معرفت

 تر پرداخته است. به برخي از آنها مفصل

ازچيستي معرفت:.1-2 منظر وجودشـناختي در بخـش پيشـين چيستي معرفت يا علم

ازةدربـار سـهروردي مطرح شد. بنابراين در ايـن بخـش، ديـدگاه  منظـر چيسـتي معرفـت

مي معرفت  شود. شناختي ارائه

و حصـول-در رويكرد مشائي، معرفت سهروردي » حضـور«را بـه-ياعم از حضـوري

مي» عدم غيبت«چيزي براي ذات مجرد از ماده يا كنـد. چيزي از ذات مجرد از ماده تعريف

چه هم شـامل علـم نفـس بـه ذاتـش؛تر از تعاريف ديگر است باور او اين تعريف كامل به

مي مي و هم شامل علم نفس به غير. توضيح اينكه نفس و قـواي شود و بدن تواند ذات خود

آنادر و تحريكي بدن را عيناً نزد خود حاضر كند، لكن را اكي گاه كه نتواند عين يـك چيـز

مي نزد خود حاضر كند، صورت آن و عينـي؛كند را نزد خود حاضر مانند چيزهاي خارجي

ص1388(سهروردي،  معرفت حصولي را نيـز بـه معرفـت سهرورديبنابراين.)240-241،

 گرداند.مي حضوري باز

دهـد: معرفـت از معرفـت ارائـه مـي نيـز در رويكرد مشائي، تعريف ديگري سهروردي

ازا عبارت و غيـرذاتش. التفـات بـه» التفات«ست ويـژه نفس به چيزها، اعم از ذات خودش

و عيني قابل توجه است:ةدربار  ادراك چيزهاي خارجي

مي [چيزها] گاه در ابزار چشم حاصل درآن-اما انسان،شوند صورت كه گاه

به- فكر فرورفته يا احساس ديگري بر وي وارد شده است آن آگاهي نسبت

به آن صورت. پس ادراك نيست ندارد. پس گزيري نيست مگر التفات نفس
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مي مگر التفات نفس آن (سهروردي، گاه كه چيزي را با مشاهده ، الف1375بيند

.)485ص

مي سهروردي معرفت را به رويكرد اشراقي نزديـكةاركوشد ديدگاهش درب در گام بعد

-بـر غيربـدنش،گونه كه بر بدنش چيرگي دارد كند كه اگر انسان همان سازد. او تصريح مي

و عيني هم مـي-يعني بر چيزهاي خارجي آن چيرگـي و داشـت، چيزهـا را هماننـد ذاتـش

و صورت و قوايش (صورت بدنش و خيالي) بدون هاي حاصل در قوايش نياز به هاي ذهني

و يكسره به مي صورت ذهني (سهروردي، نحو حضوري ادراك ص1388كرد ،241(.

و ادراك غيـرذات در رويكـرد اشـراقي يكسـره سـهروردي معرفت اعـم از ادراك ذات

حاصل اشراق ولـذا از سـنخ حضـور اسـت؛ معرفـت حصـولي در تفكـر اشـراقي او هـيچ 

و نه تجرد از مـاده: ست از آشكااي ندارد. معرفت صرفاً عبارتگاهجاي و نور، ادراك«رگي

آنا چيزي همانا عبارت گونـه كـه ست از آشكاربودن آن براي خودش، نه تجرد آن از مـاده

در.)114ص،د1375(سهروردي،» مذهب مشائيان است كنـد برابر مشائيان استدلال مـي او

مز،كه اولاً اگر مثلاً مزه را مجرد از ماده يا برزخ فرض كنيم نـه، لنفسه خواهـد بـودةصرفاً

و آن اينكه هرگاه مجـرد از مـاده اما نور داراي يك ويژگي منحصربه؛چيزي ديگر فرد است

مي،يا برزخ فرض شود آيد كـه آشـكار لنفسـه نيـز اگرچه نور لنفسه خواهد بود، لكن لازم

و اين ص-يعني خودآشكارگي-باشد (همـان، ثا115-114همانا ادراك اسـت و نيـاً اگـر)

و هيولي بسنده بود، خود هيـولايي،بودنِ چيزي نسبت به خودش براي آگاه تجردش از ماده

مي،اند را اثبات كرده كه مشائيان آن خـود هيـولا عـرضَ يـا زيـرا؛داشت از خودش آگاهي

. يعنـي جـوهر اسـت،بلكـه مـاهيتش بـراي خـودش اسـت،تي براي غيرخودش نيستئهي

كهمي همچنين ه دانيم وخود لذا بايد بـه خـودش آگـاهي يولا مجرد از هيولايي ديگر است

در،داشته باشد ص؛واقع چنين نيست اما (همان، .)115يعني هيولي از خودش آگاه نيست

و نسـبيت:ةامكان معرفت، حـل مسـئل.2-2 مباحـث معرفتـيةمجموع ـشـكاكيت

و خواهد آمد-سهروردي ويةدهنـد نشان-به شرحي كه گذشت ايـن واقعيـت اسـت كـه

و حتي يقين را قطعاً ممكن مي و نسـبيت را رد مـي معرفت و شكاكيت در؛كنـد داند لكـن
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و شواهدي نيز براي اين مدعا يافت خلال آثار وي مي كوشـد مـي كـه گـاه چنـان؛تواند ادله

و نقد برخي از ادله معارض امكان معرفت را از  اثبات كند:-به شرح زير-طريق طرح

بهآن)الف مي گاه كه مطلوب آن دست آمد، از كجا همان مطلوبي است كه بـه،دانيم كه

و لذا يا مطلوب را از پيش دانسته دنبال آن بوده به ايم آن نـاداني بـاقي ايم يا هنوز هم نسبت

چنين است: مجهول اگر يكسره مجهول باشـد يـا يكسـره معلـوم سهرورديايم. پاسخ مانده

و از جهتي مجهـول مطلوب واقع نمي گاه باشد، هيچ شود. پس مجهول از جهتي معلوم است

مي،دانيمو لذا آنچه را نمي پـس؛تخصيص دارد،ايم تر دانسته دانيم كه به آنچه پيش بالجمله

ميةواسط هرگاه اين مجهول به دست آيد، به توانيم آن را بدانيم يـا شناسـايي آن تخصيص

پ (سهروردي،يِ آن بودهكنيم كه همان است كه در ص1388ايم بنابراين، اين مطلـب.)84،

مي تنها در گزاره و تصديقات پديد آيـا عـالَم ممكـن«چه اگر مـا در ايـن گفتـه كـه؛آيد ها

يعنـي عـالم،-خواهان تصديق باشيم، چيزي جز حكمي فقط خاص اين تصـورات» است؟

و امكان عالم (سهروردي، را طلب نمي-ممكن .)54ص،د1375كنيم

 سـهروردي انكار است. پاسـخ اساساً هيچ حقي وجود ندارد، يعني حق به كلّي قابل)ب

اين است كه آيا خود اين انكار شما حق است يا باطل؟ يا اينكه شك داريد كه حق است يا

وا بودن چيزي معتـرف باطل؟ اگر پاسخ آنها اين باشد كه انكار ما حق است، پس به حق نـد

حق،ن را باطل دانستنداگر انكارشا حق؛ندا بودن چيزي قائل بازهم به بودن علمشـان يعني به

انـد، يعنـي بـودن برخـي چيزهـا را پذيرفتـه كـم حـق به بطلان انكارشان؛ ضمن اينكه دست

بودن چيزهايي كه حق نيستند. اما اگر شك داشتند كه انكارشـان حـق اسـت يـا باطـل، حق

م مي مييتوان از آنها پرسيد كه آيا مي دانيد كه شك داريد، يا آيا كنيد، يـا آيـا دانيد كه انكار

مي اساساً از اين گفته و يا آيا خودتان موجوديد يا نه؟ اگر پاسخ آنهـا مثبـت ها چيزي فهميد

حق،باشد و احتجـاج بـا آنهـا،اما اگر پاسخ آنها منفي باشد؛ندا بودن چيزي قائل به استدلال

به ساقط مي و اميدي ؛فكنـيبيدر آتش را كار اين است كه آنهاةارشاد آنها نيست. چار شود

و ناآتش براي آنها يكي است يا آنها را بزني و نـادرد بـراي آنهـا يكـي؛زيرا آتش زيرا درد

) صالف1375سهروردي، است ،212(.
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به سهرورديمعيار معرفت:.3-2 و گونه در رويكرد مشائي اي نوآورانه، كليت، ايجـاب

كند: معرفي مي*اي گزاره ضرورت را سه معيار معرفت 

يا گزاره)الف و ةبه كليه بازگردند. گزار-بودن در صورت جزئي-ها يا بايد كليه باشند

؛هيچ كاربردي در علم حقيقي يا برهاني ندارد-اعم از اينكه حملي باشد يا شرطي-جزئيه

و چه ما در علم، مطلوب يا مجهولي نداريم كه به دنبال احكام بعضي از افراد آن باشيم

آنةند. گزارا دقيقاً چه كساني يا چه چيزهايي»بعضي«ندانيم اين  ،شخصيه نيز كه موضوع

هاي كليه طبعاً در علوم محل توجه نيستند. بنابراين تنها گزاره،يك شخص خاص است

(سه باقي مي .)25-24ص،د1375روردي، ماند

يا گزاره)ب و به موجبه بازگردند.-بودن در صورت سلبي-ها بايد موجبه باشند

و گرنه معرفت،معرفت بايد امري ايجابي باشد، يا اگر سلبي است به ايجابي بازگردد

جزو ديگر گزاره-كليهةتوان سلب را در گزار نخواهد بود. مي ءهاي محصوره يا جزئيه

جزمحمو دءل يا و سالبه به موجبه بازگرددةتا فقط گزارادموضوع قرار موجبه باقي بماند

.)35-34و30صص،(همان

يا گزاره)ج و به ضروريه-بودنو ممتنع در صورت ممكن-ها بايد ضروريه باشند

و وجوب هاي ممكن، امتناع گزاره از آنجا كه امكان گزارهبازگردند:  هاي گزارههاي ممتنع

جز واجب، ضروري است، مي و امتناع، و امكان و شايسته است كه وجوب محمولوتوان

ما است.» ضرورت بتاته«هاي ضروري بازگردند، اين ها به گزاره گزارهةقرار گيرند تا هم

نهءجز،كنيم، اين هرگاه در علوم، امكان چيزي يا امتناع چيزي را طلب مي مطلوب ماست،

(قطعي) دربارمطلوةهم و بتّي بهةب ما. امكان ندارد حكمي جزمي  چيزي صادر كنيم مگر

( شناسي معاصر غربي، معرفت گزاره در معرفت* » اينكـه«) يا دانسـتنِ propositional knowledgeاي

)knowing that مي«)، با جملة كه من مي....» دانم و متعلَّق آن يك يا چند گزاره است. دانسـتن آغاز شود

و صرفاً آن مي به اين اطلاق، به معناي اطلاع از امر محقَّق است اي قابـل صـدق يـا آيد كـه گـزاره گاه پديد

و براي ديگران-كذب شناسـي، بـه بـاور در ميان باشد. معرفت به مثابـة موضـوع معرفـت-براي خود فرد

مي شناسان غربي، صرفاً بر معرفت گزاره معرفت  شود. اي اطلاق
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ميةواسط (همان اينكه صدانيم آن چيز ضرورتاً چنين است ،29-30(.

در شايد بتوان براي اين سه معيار، جهات يا دست نظـر گرفـت: كم تمايلاتي اشراقي نيز

مي برهان گزارهچون گذشته از اينكه؛ها بايد كلّي باشند گزاره ،كنـد، كلـي هاي كلي را طلب

و جزئي و معرفت اشراقي،اصل است ؛ها بايد موجبـه باشـند بايد كلي باشد. گزاره نيزفرع

و سلب،چون ايجاب و ايجـاب،اصل است و معرفـت،فرع و سـلب ظـن قطعيـت اسـت

و در پي قطعيت است. گزاره نيزاشراقي  چـون؛ها بايد ضـروري باشـند اصل معرفت است

ميا هاي ضروري گزاره و،اما امكان؛شوند ند كه در علوم به كارگرفته سلب ضرورت اسـت

( نيزمعرفت اشراقي  و نه ممكن ص1999محمدعلي محمد، بايد ضروري باشد ،15-16(.

و شهود«:ستا عبارتصرفاً سهرورديمعيار معرفت در تفكر اشراقيا ام حضور

مي». اشراقةواسط مستقيم به و بدونةشود كه با مشاهد چيزي معرفت تلقي مستقيم

به-مانند نفس انسان-نحو حضور مطلق صورت ذهني، يا به رفع نحو دانسته شود، يا

و  و صور مثالي يا خيالي مانند-اشراقي كه حضوري استةاضافحجاب يا-محسوسات و

بهو حسي هاي مادي طريق رفع حجاب از و  مانند مجردات برين.-حضوري نحو نفس

و مراد از چنين علمي، علم حصولي كه با وساطت صورت  علم يا معرفت از سنخ نور است

(ا بلكه صرفاً علم حضوري،باشد عقلي است، نمي و81ص،ج1375سهروردي، ست

.)215و 212-211، 156، 135-134، 116-113،115صصد،1375

و ابزارهاي معرفت:.4-2 حـس-هماننـد مشـائيان-در رويكـرد مشـائي سهرورديمنابع

و حس باطني و وهم-ظاهري قو-همراه با خيال بهةو و ابزارهـايةمثاب عاقله را منـابع

(سـهروردي، ادراك انساني معرفي مـي  -159و 154-153، 152-151، صـص 1388كنـد

160(.

و ابزارهاي معرفت را با تفاوت سهروردي،اما،در رويكرد اشراقي هايي نسـبت بـه منابع

 ند از:ا ها عبارت كند. اين تفاوت رويكرد مشائي مطرح مي

و خيال)الف آن است كه تعداد حواس باطني پـنجبر سهروردي: اتحاد واهمه، متخيله

و متخيله يك قوه است؛نيست و همين يك قوه است كه هـم وظيفـ،چه واهمه ةنه دو قوه
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و هم وظيفاد و تركيب را عهدهةراك (سـهروردي، تفصيل بـه.)209ص،د1375 دار اسـت

قوةهمين صورت، قو و زيرا كاركرد صحيح متخيله بـدون؛يك قوه است نيزخيالةمتخيله

و لذا نمي امـا،يابـد توان گفت كه خيال يا محـل آن اخـتلال مـي صورت ذهني محال است

به متخيله سالم باقي مي و مي ماند ص كار خود ادامه (همان، سـان ايـن سـه بدين.)210دهد

 واقع يكي بيش نيست. قوه در

قوم ذكر: جايگاه يادآوري در عالَ)ب و معـاني ذهنـي صـورتةدارند نگهةحافظه يا هـا

و وهمي) در اندام را؛هاي بدني انسان قرار ندارد(خيالي زيـرا هنگـامي كـه انسـان چيـزي

و نيازمند كوشش بسيار،كندمي فراموش  هم اما با اين؛گاه يادآوري آن دشوار است حال باز

و ناگهان آن را به همان صـورت كـه بـوده آن را به ياد نمي آورد. گاه هم به صورت اتفاقي

مي،است قو به ياد و قـواي بـدني يادآورنده نميةآورد. بنابراين آن تواند در برخي از اجـزا

و اجـزا آن داردةچه به سبب اشرافي كه نفس بـر همـ؛دانسان قرار داشته باش هـيچ،بـدن

در چيزي در بدن از آن غايب نمي شود تا اينكه نيازي به يادآوري آن باشد. جايگاه يادآوري

و آن از جملـه مواضـع«عالم ذكر در نفوس فلكي است:  يادآوري صرفاً از عالم ذكر اسـت

[يا نفوس] فلكي است » كننـد چه آنها هيچ چيـزي را فرامـوش نمـي؛تسلط نورهاي اسپهبد

ص .)208(همان،

قو)ج و و حس باطني و قلب: گذشته از حواس ظاهري عاقلـه، حـواسةحواس مثالي

و ابزارهاي معرفت و قلب نيز منابع  ند.ا مثالي

و باطني، حواس مثالي سهرورديباور به  وجود دارند كه بـه نيزدر كنار حواس ظاهري

و حجابشرط نبود شو مي اغل و جسماني در انسان فعال داراي نيزافلاك شوند. هاي مادي

و بوييدني صداها، ديدني بها هايي مثالي ها و مشروط آنها ند كه با حواس ظاهري قابل توجيه

ميةنيستند. وجود اين حواس مثالي با قاعد معنـا كـه اگـر بـدين؛شـود امكان اشرف توجيه

و پستةمرتب و باطني در عالَم مادي وجود دارند فروتر برتـرةپس مرتبـ،تر حواس ظاهري

( نيزتر آنهاو شريف صبايد نزد افلاك وجود داشته باشند .)242-241همان،

مي سهرورديباوربه همچنين و عارف و نورهـاي قلب انسان سالك تواند حقايق مجرد
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در يـا مشاهده كند. خلع بـدن نحو حضوري با شهود مستقيم برين را به اثـرِ تجريـد نفـس

و رياضت و حسي، مجاهدت مساعد برايةآمدن زمين فراهم سببو دوري از شواغل مادي

و برين مي از«گردد: دريافت نورهاي الهي نورهـاي چيـره ... را اهـل تجريـد بـا جداشـدن

[فهم] ديگر هايشان به دفعات بسيار مشاهده كرده جسم ان، بـر آنهـا حجـت اند، سپس براي

(اند آورده ص» .)156همان،

و مراتب معرفت:.5-2 را سهروردياقسام در رويكرد مشائي، مراتب معرفـت انسـاني

(در سـطوح هيـولاني، مشتمل و ادراك عقلـي بر: ادراك ذات، ادراك حسي، ادراك خيـالي

و مستفاد) مي ( بالملكه، بالفعل ص1388 سهروردي،داند و 159-160، از) همانند مشـائيان

ميو... حدس،قدسيهةقو،عقل فعال ( سخن صهمانگويد .)169و 161ص،

نظـردر نيـز كـاركردي اشـراقي،سـهروردي بـراي حـدس در تفكـر برخي از محققان

به: اندهگرفت در حدس و آمـوختن، صرف زمان معناي شناخت معلومات نظري بدون نياز به

و اشراق از سوي ديگر حاصل مـي  را سـهروردي شـود. ارتباط با مشاهده از يكسو حـدس

مي،داند استنتاج صرف نمي ( بلكه آن را داخل در روش اشراقي خويش ،]تـابي[ضيائي، كند

.)83ص

منحصر است در معرفـت شـهودي كـه يكسـره،اام، سهرورديمعرفت در تفكر اشراقي

به سهروردينزد-اختصار شهودبهيا-حضوري است. معرفت شهودي شرح داراي مراتبي

 زير است:

و قـوا،شهود دروني: اين قسم شهود)الف همان خودآگاهي يا علم انسان به نفس خود

و بـه  و بدنش، بدون وساطت صورت ذهنـي بـاور بـه نحـو حضـوري اسـت.و شئون آن

ادراك خود شيء توسط همان شيء همانا آشكاربودنِ آن شيء بـراي ذات خـود سهروردي

و هم و برابري و است. مبناي وي در اين بحث، هويت نوري نفس ارزي نور بـا آشـكارگي

از لذا با ادراك است. نور داراي يك ويژگي منحصربه و آن اينكـه هرگـاه مجـرد فرد اسـت

مي؛د، نور لنفسه خواهد بودبرزخ يا ماده فرض شو و ايـن پس لازم ،آيد آشكار لنفسه باشد

وةكنند ادراك-و از جمله نفس-يعني نور مجرد؛همان ادراك ذات است ذات خود اسـت
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(سـهروردي،،لذا علم نـور مجـرد بـه ذات خـود و شـهود اسـت ،د1375صـرف حضـور

.)115و 113صص

 خــارجييمســتقيم انســان از اشــياةشــهود حســي: منظــور از ايــن شــهود، تجربــ)ب

بـهةاست، بدون واسط(محسوسات) و ةنحـو حضـوري، از طريـق اضـاف صـورت ذهنـي

(مبصيابصار يا ديدن اشيا سهروردياشراقي. ادراك«رات) توسط انسان را از سنخ خارجي

بي» حضوري شهودي اتصالي ميةواسطو  هاي رقيب در ابصـار، با رد نظريهاوداند. صورت

بهافر مي يند ابصار را اين باور است كه ابصـار، چيـزيبرويكند. نحو كاملاً اشراقي تبيين

جز اين نيست كه شيء مستنير يا نوراني در پيش رويِ چشـمِ داراي نـور قـرار گيـرد. ايـن 

و شيء مرئي باز و مانع ميان بيننده گردد. پس در ابصـارمي نحوه رويارويي به نبود حجاب

و نور شيء مرئي. هم چشم بـه بايد دو  و تحـت نور وجود داشته باشد: نور بيننده واسـطه

و هم شيء خارجي مرئي. اين شيء مرئي يا بايد خود نوراني  اشراف نفس، داراي نور است

و آن را نـوراني كنـد،باشد و يا بايد نوري از سوي يك مولدّ نور بر آن بتابد مانند خورشيد

ص( بودنِ ديگر ادراكات حسـي به حضوري تصريحي سهروردياگرچه.)135-134همان،

از-انسان و شـنوايي يعني ادراكات ناشي نكـرده اسـت، لكـن-بساوايي، چشايي، بويـايي

را مي و ايـن نيزتوان اين ادراكات و همان حكم را در مورد آنها صادر كرد ،ملحق به ابصار

 از لوازم ديدگاه اوست.

هـايي حقيقت صورتةلي: اين قسم شهود مشتمل است بر مشاهدشهود مثالي يا خيا)ج

و هاي خيالي، حقيقت صورت حقيقت صورت،شوند كه در آينه ديده مي هايي كه در خواب

صورت ذهنيةبدون واسط-اختصار عالم مثالبهيا-در عالَم مثل معلّق،شوند رويا ديده مي

ب نحو حضوري، از طريقو به و گـاه خـلاف . او بـر اشـراقيةاضـاف رقـراري رفع حجـاب

و ديگر اشـيا هاي رقيب، جايگاه حقيقي صورت ديدگاه صـيقلي ديـدهيهايي را كه در آينه

و صـورت طور كه جايگاه حقيقي صورت همان؛داند در آينه نمي،شوند مي هـاي هاي خيالي

و رويا را در قو بـه خيال انسـان نمـيةخواب  ايـنةهمـ،بـاور او جايگـاه حقيقـت دانـد.

بي صورت بي ها در عالَم مثال است. اين عالم، اقليمي است و هـاي محـل كـه صـورت مكان
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(در وضـعيتي ميانـة عـالَم مجردنـد، هـاي مثـاليِ معلـق ند. اين صورتا مزبور، در آن معلق

و عالم معقول) قومحسوس و انـد. وي ديـدگاه ند، مادييخيال كه مظاهر آنهاة، اگرچه آينه

ميةنوآوران  كند: خود را چنين ترسيم

و صورت هاي آينه صورتةدربار هاي خيالي، حق اين است كه آنها منطبع ها

و جز آن] نيستند، بلكه كالبد ندا هاي معلقي[در چيزي مانند آينه، تخيل انسان

آناكه فاقد محل و جز آن] صورت ند. گاه [مانند آينه، تخيل ها داراي مظاهري

در،هاي آينه است اما در آنها نيستند. بنابراين آينه، مظهر صورت ند،باشمي

آن حالي نه در محلي. نيز تخيل، مظهرا ها معلق صورتكه و نه در مكاني ند،

آن در حالي،هاي خيال است صورت صا ها معلق صورتكه (همان، -211ند

212(.

و مشاهد)د يـا عـالَم مستقيم حقايق مجـردةشهود قلبي: مراد از اين قسم شهود، كشف

و عـارف، بـدون واسـط  و بـهةنورهاي برين، توسـط انسـان سـالك نحـو صـورت ذهنـي

و حسي نفـس. نورهـاي بـرين از طريق رفع حجاب صرفاً حضوري، و جسماني هاي مادي

و نيازي نيست كه نفس انسان اضافا يكسره نوراني و بـر آنهـاةند اشراقي با آنها برقرار سازد

و شاغل از ميان رود.ا بلكه كافي،افكندَ نور به سهرورديست حجاب و در آثارش تبع عرفا

را بر راآن،دهكـر تبيـين تفصيلبهاساس تجارب شهودي شخصي خويش، اين قسم شهود

مةنتيج تجريد نفـس از بـدن يـا خلـع«ثر بر معرفت دانسته است:ؤدو عامل غيرمعرفتي اما

و رياضتدر اثرِ مجاهاز نفس بدن  و نورهـاي بـرين بـر«و» دت تابش يا اشراق انوار الهي

ازبه.)3-2ص، 1385(سهروردي،» نفس انسان باور او، نورهاي مجرد برين را اهل تجريـد

(سهروردي، هايشان به دفعات شهود كرده طريق خلع جسم .)156ص،د1375اند

و حل6-2ّ و عين در رويكرد مشائي، دربارة سهروردي: وجود ذهني دشوارة. رابطة ذهن

و نظرية وجود ذهني بحث مي و علم حصولي و لذا طبعاً متعـرضّ بحـث رابطـة ذهـن كند

آن عين نيز مي و عـين شود. در،گاه كه ميان ذهـن دوگـانگي مطـرح باشـد، معرفـت صـرفاً

اي از مماثلـت يـا بـه عبـارت بهتـر نحوه،صورتي پديد خواهد آمد كه ميان اين دو ساحت

كم امكان معرفت حقيقي برقرار باشد. در غير اين صورت، امكان معرفت يا دست» بقتمطا«
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 شود. مخدوش مي

مي سهروردي و شيء خارجي چنين استدلال كند كه اگر دربارة مطابقت صورت ذهني

ج ادراك پيدا كند، دو حالت قابل فرض است: يا اثري در  انسان به شيء خارجي مانند

ري حاصل نشده است. در حالت دوم، وضعيت انسان پيش از ادراك انسان حاصل شده يا اث

و اين و لذا ادراكي پديد نيامده است ، خلاف فرضو هنگام ادراك تفاوتي نخواهد داشت

دو است؛ پس اثري حاصل شده است، يعني حالت نخست درست است. اثر حاصله نيز

آ حالت مي و يا مطابق ج است ن نيست. در حالت دوم، هيچ تواند داشته باشد: يا مطابق

ج جو صورت ذهني آن وجود نخواهد داشت؛نسبتي ميان دانسته،كه هست گونهآنچه

و اين نيز خلاف فرض است. است نشده ج پديد نيامده ، پس در اينجا نيز حقيقتاً ادراكي از

ج را همان،بنابراين اثر حاصله و انسان ج است  ادراك كرده است،گونه كه هست مطابق

.)161ص، 1388سهروردي،(

شيء-و نه مثلِ-يعني مثال؛، وجود ذهني يك هويت مثالي استسهرورديبه باور

از» مثال«خارجي است.  و لذا نحوة وجود ذهني» مثل«يك چيز غير از،آن چيز است غير

مثاليِ وجود ع نحوة وجود عيني است. هويت) ين) فاقد اصالت ذهني اگرچه در عالَم خارج

و لذا وجود خارجي ندارد، لكن بر شيء خارجي يا عين  سهروردي،( يابدمي» انطباق«است

صالف1375 ،332-331(.

مي سهروردي (خود شيء) و مثل كوشد تا ايراد معروف با اعتقاد به تفاوت مثال شيء

دررا وجود ذهني خ گويد. ايراد اين پاس،اند صدد پاسخ به آن بوده كه غالب فلاسفة اسلامي

مي است كه آن از آنجا كه علم بايد با معلوم مطابقت،كند گاه كه انسان يك جوهر را ادراك

در حالي كه علم يك كيف؛داشته باشد، لازم است كه علم انسان از مقولة جوهر باشد

و لذا بايد تحت مقولة عرضَ جاي گيرد؛ بدين مي نفساني است آيد علم انسان سان، لازم

و لذا در تحت دو مقولة متضاد قرار گير و هم عرض ميهم جوهر باشد و نيز لازم كهد آيد

مي انسان آن را ادراك بلكه عرض،كند، جوهر را ادراك نكرده باشد گاه كه جوهر را ادراك

مي سهرورديكرده باشد.  آن در پاسخ به مشكل فوق بيان مي دارد كه اين ايراد آيد گاه پديد

كه حكم مثال شيء خارجي را همان حكم خود شيء خارجي از همه جهات تلقي كنيم. 
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آيد از آنجا كه مثلاً اسبِ خارجي در ذهن نيست، اگر اين مطلب درست باشد، لازم مي

ن و لذا صورت ذهني اسب، صورت ذهني اسب صورت ذهني اسب يز در ذهن نباشد

حقيقتاً اسب خارجي،نباشد. مادامي كه صورتي از اسب در ذهن انسان حاصل نشده است

و تصور نشده است. اكنون از آنجا كه ذهن قائم به صورت ذهني اسب نيست اما،ادراك

بلكه عرض،نيستپس صورت ذهني اسب جوهر؛صورت ذهني اسب قائم به ذهن است

(،است .)257-256ص، 1385سهروردي، اگرچه خود اسب جوهر است
با طرح نظرية اشـراقيِ معرفـت، علـم سهرورديا ملاحظه شد كه در رويكرد اشراقي ام

و رابطـة حصولي يكسره جايگاه خويش را از دست مي و طبعاً بحث از وجـود ذهنـي دهد

و عين نيز منتفي مي  گردد. ذهن

و حدود معرفت:.7-2 و اهتمـام بـه قـواي سهرورديمرزها در رويكرد مشائي، توجه

و باطني را محدودكنند و حواس ظاهري و غضبي ميةشهواني و بيـان معرفت انساني دانـد

و غضـبي آوردةدارد كه نفس ناطق مي ،انساني به هر اندازه كه رو به سـوي قـواي شـهواني

و شهودي) بازطبعاً از رسيدن به مراتب بالاتر (عقلي كه فـردي كـهنهمچنا؛ماندمي ادراك

و توغّل كند و ادراك حسي،در افكارش بسيار تعمق شـود اش تعطيل مـي حواسش پريشان

.)270ص، 1388سهروردي،(

؛دانـد رو مـي هايي روبـه در رويكرد اشراقي نيز معرفت انسان را با محدوديت سهروردي

و جسم گرفتار باشد. وي پـس از طراحـي روابـط ويژه مادام كه در بند تاريك به ي بدن، ماده

ميدر عالَم انوار حاكم در ميان نورهاةپيچيد همه حقيقتةدارد كه طرح وي بازگوكنند بيان

و امور ديگري   يابد: ها دست نمي وجود دارند كه فهم بشر چندان بدان نيزنورها نيست

كه هم به نسبتةمن مدعي نيستم ها[ي موجود در ميان نورهاي برين] محدود

كه من يادا آن مطالبي [عالَم انوار] اموري شگفت وجود ند كردم، بلكه در اينجا

كه عقول بشر آن و جسم] گاه دارند [ماده [و مشغول] در تاريكي كه متصرف

و شگفت است، بدان احاطه نيابند. در اينجا لطيف هم تر  هاي شگفتيةتر از

(سهروردي، نيزمفروض .)169ص،د1375وجود دارد

هاي بسيار در عالَم انوار محدود به همين مقدار باشـند كـه اگر شگفتي سهروردينظر به
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ست كه گويي انسان با وجود اينكه در بند تاريكي مادها تواند دريابد، چنان ادراك انسان مي

و استنباط قياسةواسطو جسم قرار دارد، به ميه ها و فعل نور اي خود الانوار تواند بر تدبير

(،كه اين در عالم انوار احاطه كامل يابد، در حالي صمحال است .)170-169همان،

بر سهروردي توانـد برخـي آن است كه نفس انسان قبل از مفارقت از بدن نمي همچنين

ميبر نفس چه گاه اموريو ادراك كند؛ چيزها را ببيند و را از ديـدناو كـه شـوند عارض

مي؛دارندمي آنها بازادراك ( يعني شاغلي پديد و شاغل در حكم حجـاب اسـت همـان، آيد

و آنچه مانع نفس انساني از ديدن.)213ص و اخروي است و مراد از اين چيزها امور عقلي

( هـاي علاقـه،امور اخروي اسـت ادراك و خيـالي اسـت و حسـي ، 1383شـيرازى، بـدني

.)452-451ص

و ملاك آن:.8-2 يـا بـه تعبيـر-در رويكرد مشائي، بـداهت سهرورديامكان بداهت

آن-»بودن فطري«خاص او،  و ملاك از بـي،را همانند مشائيان در تصورات را ممكن نيـازي

و در تصديقات (معرّف) ميبي،تعريف (حجت) بي نيازي از استدلال از داند. مراد از نيـازي

بـه،گزارهيف تصورِ اجزااستدلال، بسندگيِ صر و محمـول بـراي تصـديق يعني موضـوع

مـي نيـزرا» تنبيـه«و»حس«دو است، اگرچه او گاه نسبت اين (سـهروردي، مـددكار دانـد

ص1388 ،83(.

در بداهت را كاملاً ممكن مـي سهرورديدر رويكرد اشراقي نيز و مـلاك بـداهت دانـد

،د1375، سـهروردي(-ماننـد مفهـوم صـدا-يـا فقـدان جـزء» بسـاطت«تصورات را ابتـدا 

و 104ص مي-مانند مفهوم نور-»آشكارگي«نهايتدر) كند. آشكارگي نزد او برابـر معرفي

و شرح. نور است با بي تـرين چيزهاسـت: آشكارترين ولـذا بـديهي،نيازي چيزي از تعريف

و شرح ندارد« ] وجود، چيزي باشد كه نيازي به تعريف [عالَمِ و،اگر در همانا آشكار اسـت

[نـور] هيچ چيزي آشكارتر از نور نيست، پس هيچ چيـزي  از بـي در مقايسـه بـا آن نيـازتر

(تعريف نيست ص» .)106همان،

و ناظر به دو جنبه مي و بالذات ويژگي نور است باشد: آشكاربودنِ خـود آشكارگي اولاً

) صو آشكاركردن غيرخود از؛)113همان، هم»رآشكا«بنابراين مراد همانا چيزي است كه
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و هم غيرخود را آشكار كند. آشـكارگي را بـدين في سـان بايـد ابتـدا بـه نفسه آشكار باشد

و سپس به اعراض يا هي خـواه روحـاني،هاي نوريتئجواهر مجرد نوري يا نورهاي برين

و خواه جسماني (،باشند ص1383شيرازى، نسبت داد ؛عين آشـكارگي اسـت،نور.)275،

مي،چه اگر آشكارگي آيـد كـه نـور در حـد ذات خـود صفتي زايد بر ذات نور باشد، لازم

در،بلكه چيز ديگري كه در حد ذات خود آشكار است،آشكار نباشد و آن را آشـكار كنـد

و چنـين چيـزي،اين صورت چيز ديگري آشكارتر از نور در عالَم وجـود خواهـد داشـت

(ابن ص1363الهروي، محال است ،20(.

در اما ملاك نـد از: ابتـداا عبـارت سـهروردي اشراقي رويكردهاي بداهت در تصديقات

و كسب، بي و» تنبيه«سپس نيازي از طلب يـا» حقّـهةمشـاهد«نهايـت در يا خطـور بـه دل

در شهود از همه مهم حقيقي.توانايي شهود  و واقع مـلاك اصـلي بـداهت در تصـديقات تر

 گشاست: راهه به عبارات زير. توجاست

[نظري]. اگر براي و يا غير فطري [بديهي] هستند معارف انسان يا فطري

و مجهول از اموري نباشد  به دل كفايت نكند و خطور [كشف] مجهول، تنبيه

به واسطة مشاهدة حقّه انجام مي به آن كه ويژة گيرد، مشاهدهكه رسيدن اي

[در اين صورت] گريزي نيست از  به آن حكماي بزرگ است، كه معلوماتي

مي [لزوماً] رساننده مجهول كه كه داراي چنان ترتيبي هستند رسند، معلوماتي

[فربه آن مجهول و در به تعبير جديدتر،اهستند [يا به »] توجيه«يند] تبيين

بردنانجاميماتيفطر ؛ در غير اين صورت، هر مطلوبي براي انسان متوقف

[معلومات] نامتناهيِ و هيچ حصول امور گاه براي انسان پيشين خواهد بود

و اين نخستين علم حاصل نمي (،شود .)18ص،د1375سهروردي، محال است

مي سهروردي (بديهي) را مجموعاً بر سه دسته و معارف فطري بـديهيات«دانـد: مفاهيم

از»مادة برهان و معارف حاصل دل«، مفاهيم و خطور به و معـارف حاصـل» تنبيه و مفاهيم

».مشاهدة حقهّ«از

و حد نهايي آن:.9-2 بريقين شناختي كه از سنخ اقنـاع دو قسم است: يقين روان يقين

و از نظرگاه فلسفي يقين تلقي نمي و يقين معرفت است شناختي كـه در فلسـفه مطـرح شود
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مي شناختي را اين يقين معرفت سهروردياست. يقين همانا باور بـه ايـن«كند: گونه تعريف

و اينكه تصور نمي في است كه شيء چنان است نفسه، چنـان شود كه آن شيء، مطابق با امرِ

(نباشد ص1388، سهروردي» از.)83،  پـردازدمييقين عقلي بيشتر به او در رويكرد مشائي،

(و حد نهايي آن را برهان معرفي مي ص1385، سهرورديكند اگرچـه مقـدمات يـا،)547،

( از شش به سه فروميمواد يقيني برهان را  و حدسيات ، سهرورديكاهد: اوليات، مشاهدات

.)42-40ص،د1375

ةبلكـه در مشـاهد،حـد نهـايي يقـين را نـه در برهـان،اما، سهرورديدر تفكر اشراقي

و شهود مبتني ةوجو كرد. حـد نهـايي يقـين در تـوان مشـاهد بر اشراق بايد جست مستقيم

و نورهاي برين نهفته است از . اينمجردات در يـا طريق تجريد نفـس كار صرفاً خلـع بـدن

و بالنتيجهاثرِ رياضت  و حسي سـازي بـراي اشـراق نورهـاي بسترو دوري از شواغل مادي

وةبـاور او همـبه پذير است. انساني امكانةبرين بر نفس ناطق افـراد داراي تـوان مشـاهده

و بر اين امر تصريح  جداشدن از كالبد يا بدن، نورهاي برين را در عالَم انوار بالعيان مشاهده

و شـهود مـيةاعتبار مشاهدةاند. وي سپس دربار كرده هرگـاه رصـد يـك«نويسـد: مستقيم

[اسـتوان  هـاي]هشخص يا دو شخص در امور فلكي معتبـر باشـد، چگونـه گفتـار اسـاطين

و پيامبري دربار » معتبر نباشد؟،اند چيزي كه در ارصاد روحاني خود مشاهده كردهةحكمت

ص( .)156همان،

در سهروردينظر به مشاهدات نفس انسان در هنگام تجرد نفس از بدن يا عروج نفـس

و بـي  و شواغل جسماني كه از سنخ معرفـت حضـوري از حالت انسلاخ شديد از بدن نيـاز

 تر از ابصار چشم است: حتي يقيني،ذهني استصورت 

راةگاه اصحاب عروج نفس در حالت انسلاخ شديد از بدن، مشاهد آشكاري

و آنها در اين هنگام يقينةتر از مشاهد اند كه تمام تجربه كرده چشم است

] نقش اند كه اموري كه مشاهده كرده داشته [از سنخِ ها[ي موجود در] برخي اند

] بدنيةصورت ذهني آن امور] نيست، در حالي كه مشاهد ماننداز قواي بدني

ص (همان، [يا نفس] باقي مانده است .)213[ابصار] همچنان با نور تدبيركننده
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در آثـار سـهروردي گذشته از آثار عرفـاني، ثير عوامل غيرمعرفتي بر معرفت:أت.10-2

ت توجه ويژه نيزفلسفي خويش  ازأاي به و اين مطلـب ثير عوامل غيرمعرفتي بر معرفت دارد

و شهودگراي اوست لوازم معرفت در؛شناسي اشراقي واقع معـدات دريافـت چه اين عوامل

قلةو رسيدن به مرتبياشراق و امـور سهرورديند. اگرچهابيشهود از تـرك تعلـق بـه دنيـا

 ) و تهـذيب نفـس و حسي صهمـان مادي و خـدمت اهـل 236، و مجاهـدت )، رياضـت

) (»الاشــراق قــيم«نهايــتدرو)213و 157-156همــان، صــصمشــاهده همــان،(قطــب)

لكـن دو عامـل،بـرد عنـوان اهـم ايـن عوامـل نـام مـي ) بـه 258-259و 256، 244صص

ت ميأغيرمعرفتي را داراي در«داند: ثير بنيادين بر معرفت شهودي تجريد نفس يا خلـع بـدن

و رياضت و حسي اثرِ مجاهدت و«و»و دوري از شواغل مادي تابش يا اشراق انـوار الهـي

(نورهاي برين بر نفس ص1385، سهروردي» ر.)2-3، درؤوي بر آن است كه يـت نورهـا

 پذير است:ر فقط از طريق تجريد نفس امكانعالَم انوا

كه توان [افرادي و اينكه مبدع همه چيز نور است... را مجردين نورهاي چيره

بهدارجداسازي نفس از بدن  ها]ي ها[بدن جداشدن از هيكلةواسط ند]

[انتقال مشاهدات خودشان خودشان بارهاي بسيار مشاهده كرده اند، سپس براي

و ان آوردهبه] غير، بره [فرد] داراي مشاهده و هيچ نيست توانايي تجريدياند

) به اين امر اعتراف نكرده باشد صد1375، سهرورديكه ،155-156(.

و عامل نخست، اشاره به اين مطلب دارد كه هرچقدر سطح تـوان انسـان در مجاهـدت

و بالنتيجه در تجريد  به بدن يا خلعنفس رياضت ازةاندازه بهـر همان بيشتر باشد، بيشـتري

و طبعاً يقين مي و معرفت شهودي برد. نيز عامل دوم، معرفت شهودي را مستقيماً بـا اشـراق

ت نور پيوند مي و بر خصوصيت كاملاً اشراقي آن ميأزند دو عامل همچنـين بـا كند. اين كيد

و رياضتا يكديگر در ارتباط مستقيم و مجاهدت ةزمينـ آمـدنب فـراهم سـب ند، چه تجريد

و برين مي  گردد. مساعد براي دريافت انوار الهي

فر برخي ديگر از مسائل اصلي معرفـت ينـد تكـون معرفـت نيـز بـراياشناسـي، ماننـد

دركوشيددر تبيين آنها با رويكرد اشراقي،مطرح بوده سهروردي خلال مباحـثه است، كه

طريـقاز سـهروردي كـرد مشـائي آنها اشاره شد: اجمـالاً معرفـت در رويبهتلويحاً پيشين 
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و با افاضافر ميةيند انتزاع از؛يابد عقل فعال تكون و اما در رويكرد اشراقي طريـق حضـور

آن-شهود محض و شئون يدر مـورد اشـيا-و رفع حجاب اشراقية، اضاف-در مورد نفس

و امور مثالي يا خيالي  برين. يا نورهاي در مورد مجردات-رفع حجابصرفاًو-مادي

و برخي از مسائل فرعي يا جديد يا مرتبط با معرفت.3  شناسي سهروردي
از نـاظر سـهروردي شـناختي هاي معرفت است ديدگاه تلاش شدهدر اين بخش بـه برخـي

و ارائـهوي در خلال آثار او جستسشنا معرفتفرعي يا جديد يا احياناً مرتبط با مسائل  جو

و شرايط آن، امكان علم انسان به اذهـان ديگـر؛شود  و توجيه، تعريف ،مسائلي مانند صدق

و...امكان علم انسان به خدا .، دلالت

و توجيه:.1-3 و ازجملـه معرفـت معرفتصدق ، سـهروردي شناسـي شناسي اسـلامي

( گرا. واقـع مكتبي است واقع و امـور معناسـت كـه اشـيا ) معرفتـي بـدين Realismگرايـي

مـيخ گرايـي البتـه واقـع كنـيم. ارجي اجمالاً واجد خصوصياتي هستند كه ما از آنهـا ادراك

 معرفتي به نوبة خود داراي اقسامي است.

و توجيهدر اين ميان، به داراي جايگاهي ويژه در معرفت،صدق اي ويژه معرفت گـزاره،

به؛است اين دو مقولـه بلكه نيازمند است،تنهايي براي حصول معرفت كافي نيست چه باور

 باشد.مي نيز

(ةدربار هاي صـدق هاي مختلفي مطرح شده است. يكي از نظريه ) ديدگاهTruthصدق

بـا،) است كـه طبـق آن Correspondence( مطابقتشناسي، در معرفت معرفـت انسـان

و محتوايي .داردالامر مطابقت با نفس،حفظ شرايط صوري

مي در رويكرد سهروردي را مشائي، علم انسان به ديگر چيزها را حصولي و صـدق داند

في حالت گفته مي يا باور از حيث مطابقت آن با امرِ ( نفسه تعريف ،ب1375سهروردي، كند

في.)128ص (نفس يا مافي نفسه يا نفس امر و ذهن (عالَم خارج) الضـمير) الامر، اعم از عين

(ه از.)211ص مان،است تـر پـيش مطابقـت استدلال او بـر؛كندمي عقلي دفاع مطابقت،او

صملاحظه (ر.ك: مقالة حاضر، ).77شد

و حضـوري مبتنـيةبا طرح نظري،اما،در تفكر اشراقي سهروردي بـر معرفت شـهودي
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و اساساً متعرض علم حصولي ولذا بحث از صدق نمي-به شرحي كه گذشت-اشراق شود

صورت ذهنـي وجـود چه در علم حضوري اساساً؛كندميمطابقت نيز عبورةاز كنار مشكل

و معلوم خود نزد عالم حاضر اسـت ولـذا مطابقـت-كه عين واقعيت خارجي است-ندارد

 معنا نخواهد داشت. نيز

) ست از صحت يا اعتبار ادله يـا شـواهد بـاور.ا ) اجمالاً عبارتJustificationتوجيه

) ازFoundationalismمبناگرايي شناسـي اسـت كـه هاي توجيه در معرفـت نظريه ) يكي

معرفت داراي ساختاري دوجانبه است: برخي از معـارف انسـان غيراسـتنتاجي يـا،طبق آن

و برخي ديگر استنتاجي يا غيرمبنـايي يـا غيرپايـه. معـارف دسـتا مبنايي يا پايه ازةند اخيـر

ميةمعارف دست بر نخست استنتاج مي شوند يا به مبناي آنها قرار و آنها توجيـهةوسيل گيرند

 شوند. مي

دو سهروردي فطـريةدسـت در رويكرد مشـائي، مبناگراسـت. او معـارف انسـان را بـه

(نظري) تقسيم مي و غيرفطري مي(بديهي) و بيان نـدا دارد كه برخي از بـديهيات چنـان كند

و يـا ابـزاري  فر كه فهم آنها نيازمند معلومي پيشين كه از آن به آنها برسيم رااكـه ايـن ينـد

ميا نيست. اين بديهيات مبناي علم انسان،انجام دهد و معارف نظري بر آنها مبتني شـوند. ند

و اگر چنـين نشـود در يند استدلالاعلم غيرفطري در فر ،نهايت بايد به علم فطري بينجامد

و تسلسل معرفتي تا بي و هـيچ هيچ مجهولي معلوم نخواهد شد نهايت پديـد خواهـد آمـد

) ص1388سهروردي، معرفتي نخستيني براي انسان حاصل نخواهد شد ،5-6(.

در سهروردي و علـوم در تفكر اشـراقي نيـز عـين لحـاظ تفكيـك ميـان علـوم فطـري

(سهروردي،  ار در قالبي اشراقي در عبارت زيرب)، مبناگرايي را اين18ص،د1375غيرفطري

 كند: مطرح مي

به برخي از احوال آنها يقين پيدا همان و كه محسوسات را مشاهده گونه

و سپس علوم صحيحهمي هي-اي كنيم آنأمانند و جز را بر آنها بنا-ت

رامي [امور روحاني] به همين صورت، چيزهايي از روحانيت كنيم، پس

مي ميكنيم، سپس مشاهده را] بر آنها مبتني آن[اموري و هر ،كه اين كنيم

و بازيچ،اش نيست شيوه شكوكةپس چيزي از حكمت را در اختيار ندارد



84

ييز
پا

13
91

ارة
شم

/
51

س
عبا

دي
مه

/
اده

ز

ص (همان، .)13قرار خواهد گرفت

وةامور روحاني همانا مشاهدةمراد از مشاهد و حضـوري ذوات نـوري مجـرد مستقيم

مي اشرا بهت قات آنهاست كه عاري از خطاست ولذا و الهي را بر آنها ةمثابـ وان علوم حكمي

(شهرزوري، ص1372اصولي متقنن، مبتني كرد ،32(.

و شرايط آن:.2-3 ،ه مسائلي كه از زمان يونان باستان محل بحـث بـوده ازجملتعريف

و معرفت و معاصر نيز مورد توجه است، مسئل در منطق آنةشناسي جديد و شرايط تعريف

مـيةبحث تعريف را با نقد نظري سهروردياست.  ( مشائي تعريـف آغـاز سـهروردي، كنـد

مي72و19-21صص،د1375 برپردازد.)، سپس به ديدگاه خود آن است كه تعريف بـه او

درهنتيجـدر؛اند، براي انسان نـاممكن اسـت گونه كه مشائيان بدان ملتزم شدهآن،حد بايـد

و ظـو  و فصل، محسوسـات پـس«اهر خـاص شـيء را لحـاظ كـرد: تعريف به جاي جنس

[اموري كه] به شـيوهمي[تعريف] باز اي ديگـر آشـكار[ند]، اگـر گردد به امور محسوس يا

[مجهول] باشندةهم ص(همان» اين امور مجموعاً خاصِ شيء ،21(.

مـي سهروردياين اساس بر و ديـدگاه نهـايي خـود چيزي مانند سياهي را نمونـه آورد

ميةدربار  كند: شرايط تعريف را بيان

و در حالي كه هيچ جزء حق اين است كه سياهي، يك شيء واحد بسيط است

و ناشناخت مي،ديگري نداردةمجهول كه تعقل و تعريف آن براي فردي شود

كه،مشاهده نكرده است،گونه كه هست را همان آن و آن فردي ممكن نيست

و صورت آن در عقل همانندبي،آن را مشاهده كرده است نياز از تعريف است

و بسيط [كه واحد ند] فاقدا صورت آن در حس است. اشيائي از اين دست

به نيزند. حقايق مركبا تعريف و تعريفةواسط گاه حقايق بسيط شناخته

مي مي و مجموع شوند، مانند فردي كه حقايق بسيط پراكنده را تصور آنهاةكند

ميةطواس را به مي تجميع در موضعي و تعريف ص شناسد (همان، -73كند

74(.

و كشـف مجهـولات اهميت و مشاهدات حسي دادن به شهود حسي، تحليل محسوسات

و  و تحليـل مفـاهيم كـه در فلسـفه در از طريق تركيب هـاي نهايت تبيين تعريـف مفهـومي
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سـتادر تعريـفيسهروردجمله دستاوردهاي ديدگاه تحليلي غرب محل توجه است، از

ص1389پناه،(يزدان ،179-180(.

 بحث از امكان علم انسان به اذهان ديگر نيـز از امكان علم انسان به اذهان ديگر:.3-3

و معرفت جمله مباحث مورد و معاصر غرب است. اين بحث توجه در فلسفه شناسي جديد

و يك جنبةداراي يك جنب شناختي اسـت: از حيـث وجودشـناختي، معرفتةوجودشناختي

اين پرسش مطرح است كه آيا انسـان بـه وجـود اذهـان ديگـر علـم دارد يـا نـه. از حيـث 

ةشناختي مسئله اين است كه آيا انسان به علوم اذهان ديگـر علـم دارد يانـه. فلاسـف معرفت

و از جمله و ظـاهراً شـناختي پرداختـه معرفـتةصرفاً بـه ايـن جنبـ سهروردياسلامي انـد

 اند. وجودشناختي آن نشدهةمتعرض جنب

بودن يا كليت نفس انساني، امكان علم انسان بـه علـوم اذهـان عامضمن نفي سهروردي

مـردم را يـكةزيراكه اگـر همـ؛هر شخصي را نفسي هست جداگانه«كند: ديگر را نفي مي

د،نفس باشد، بايد كه هرچه يكي داند و دانـايي اشـخاص متسـاويةر هم ـهمه دانستندي

و نه چنين است (بودي .)89ص،و1375سهروردي،»

و طـرح دلايـل آن، امكـان علـم سهروردي همچنين ضمن رد وجود نفس پيش از بدن

مي انسان به علوم اذهان ديگر را باطل مي از شمارد. او بيان دارد كه اگر نفوس انساني پـيش

(واحد) باش و ايـن هـردو نـاممكن ابدان موجود باشند يا بايد يكي (متكثـر) و يـا بسـيار ند

بودنـد، ها يكي مـي بودن نفوس اين است كه اگر نفس جمله دلايل نفي امكان يكي است. از

كـه در حـالي؛هاي ديگر هـم بايـد دانسـته باشـند نفس،آنچه را كه يك نفس دانسته است

( اين .)201ص،د1375سهروردي، گونه نيست

اين بحث نيز در ادوار مختلـف تفكـر، همـواره مطـرح امكان علم انسان به خدا:.4-3

و احاط سهرورديمعاصر نيز محل توجه است.ةدر فلسف،بوده ادراكـي تـامةمعرفت كامل

مي انسان به خدا را انكار مي و ناقص انسان به خدا را ممكن دانـد. كند، اگرچه علم اجمالي

و اصـل تشـكيك مبناي وي در اين بحث رويكر و بحث از مراتب نورهاي بـرين د اشراقي

و ضعف است. بر اين اساس و شدت و نقص نور، يعني تبيين تفاوت نورها از طريق كمال
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و نفـس خدا يا نورالانوار كامل و شديدترين نور اسـت در-ترين البتـه بـا وجـود اخـتلاف

(انساني و نباتي)،مراتب آن و ضعيف ناقص-حيواني ويتر ترين ين نور. همين امر به نظـر

 مبناي عدم امكان علم كامل انسان به خداست:

ةت صرفاً به واسطتفاوت نوريو كمالِ نوريت و كمال است. شدت شدت

و،احاطهةواسطبه،نورالانوار نامتناهي است ولذا هيچ شيئي بر آن تسلط ندارد

[ادراكي]  و ضعف قواي [پوشيدگي] او از ما تنها به علت كمال نور او احتجاب

او به هيچ حدي كه ممكن[نوريت] بودن او. شدت ماست، نه به علت پنهان

و براي او حد،باشد و تخصيصي باشد كه وراي آن نوري به وهم آيد ي

[امر] چيره تخصيص و بر دهنده به،يابد نمياو بطلبد، تخصيصاياي  بلكه او

همةواسط صةنورش بر (همان، .)168اشيا چيرگي دارد

مي سهروردي كند كه نفوس اهل عروج يا تجـرد نفـس اگـر در راه خـدا سپس تصريح

را مجاهدت كنند، در حالت انسلاخ شديد از بـدن مـي  و نورهـاي بـرين تواننـد نورالانـوار

بر همان؛يت كنندؤر ميگونه كه خود نورهاي ةچـه همـ؛توانند يكديگر را رويـت كننـد ين

ر بـهايتؤنورهاي محضِ مجرد براي يكديگر قابل ند. اساساً بينايي نورهاي محـض مجـرد

صمـي بلكه علم آنها به بينايي آنهـا بـاز،گردد نمي علم آنها باز (همـان، .)214-213گـردد

و نورهاي محض مجرد براي نفسِ انسانِ كامـل، تناسـب آنهـا سبب امكان رويت نورالانوار

و عدم هر در نوريت، تجرد بـراي،چيزي براي نورهاي مجـرد معلـوم باشـد حجاب است.

ر از؛گردد نمي يت نورهاي مجرد به علم آنها بازؤآنها در حجاب قرار ندارد. چه علـم آنهـا

ا» علم بصري«ةمقول رةز سنخ مشاهدو وؤحضوري اشراقي است كـه همانـا يـت حقيقـي

بـا(يا علم اليقين)»علم حصولي«ةاليقين است، نه از مقول عين . در نورهاي مجـرد، اصـالت

و علم آنها  ( نيزبينايي است ص1383شيرازى، تابع بينايي آنهاست ،452(.

درردپاي گذشته از مجموع اين مباحث، شناسي جديـد معرفت شماري از مسائل مطرح

مي،و معاصر يافت كه مجال بحث از آنها در ايـن نوشـتار سهرورديتوان در آثار فلسفي را

و تحقيقي مستقل را مي دلالـه» الألفـاظ يـا موضـوع از آن جملـه اسـت، بحـث طلبد. نيست
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با» دلالت لفظ بر معني« (كه شناسـي تـر، نشـانهو به طور كلّـي*)Semanticsمعناشناسي

)emioticsS(** و تفـاوت آن بـا مرتبط است (براي ملاحظة نظر سهروردي دربارة دلالت

ص1385، سهرورديهاي پيشينيان، رك: ديدگاه صد1375و11-10، ،14.(

 گيريهنتيج
ميبه، سهرورديشناسي ملاحظه شد كه معرفت تواند سـاختاري ويژه با تكيه بر عامل اشراق

و سنخيت آنها با يكديگر-منسجم از اركان علم يا معرفت و معلوم، -يعني فاعل عالم، علم

و حلّ مسئل-شناسي مسائل اصلي معرفت وةمانند چيستي معرفت، امكان معرفت شكاكيت

و مراتب معرفت،  و ابزارهاي معرفت، اقسام و عـين نسبيت، معيار معرفت، منابع رابطة ذهن

و حدود معرفت،،و حلّ مشكلة وجود ذهني و حـد مرزها و ملاك آن، يقين امكان بداهت

ت نهايت مسـائلدرو-و... يند تكون معرفتافر،ثير عوامل غيرمعرفتي بر معرفتأنهايي آن،

و شـرايط-شناسي فرعي يا جديد يا احياناً مرتبط با معرفت و توجيـه، تعريـف مانند صدق

دامكان علم انسان به خدا،آن، امكان علم انسان به اذهان ديگر و...، و ايـن-لالت ارائه دهد

و دقيق تبيين مباحث را به د.كننحو عالمانه

مي به از نظر يارائـه شـد، مجموعـه آرا» نظـام«رسد طبق تعريفي كـه در ايـن نوشـتار

مي سهرورديمعرفتي آن كم تصـوير يـا تبيـين نظـام مند تلقي يا دست توان نظام را منـدي از

رارائه كرد. چنين نظامي  و... مندي، غايتوشاز جهت مندي، شمول، انسجام، كاربردمنـدي

نقـد ولـذا داراي نقـاط اگرچه بسياري از مباحث آن قابل؛شود مجموعاً مطلوب ارزيابي مي

و نقد مجموع ديدگاه و ضعف است. ارزيابي دقيق  سـهروردي شـناختي هـاي معرفـت قوت

از* و دانشمعناشناسي اجمالاً عبارت است ياو كاربرد واژهمعاني فهمبررسي و عبارات) (الفاظ كشف ها

.مختلف هاي زباندرو معنا واژه ميان روابط

ينـداعوامـل حاضـر در فر كشـف،(نمادهـا) هـا است كه به بررسـي انـواع نشـانه، دانشي شناسي نشانه **

و انتقال شكل و نيز گيري وو تعبير آنها ازد. نشانهدازپرمي آنهاقواعد حاكم بر تعيين اصول شناسـي اعـم

(واژه شناسي چنانچه منحصراً معطوف به نشانه معناشناسي است. نشانه و عبـارات) هاي زباني ها يا الفـاظ

مي شود، ذيل دانش معناشناسي جاي مي  رود. گيرد يا صورت ديگري از معناشناسي به شمار
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اجمـالي مباحـثةشد با ارائ تلاشبلكه در اين نوشتار صرفاً،موضوع نوشتار حاضر نيست

 مندي آن نشان داده شود. امكان نظام،سهرورديمعرفتي 

هانوشتپي
و اقسـام.1 و تـاريكي و هويت نوري نفس بايد ابتدا نـور  سـهروردي آنهـا را نـزد براي فهم دقيق تعريف

مي بندي كاملاً نوآورانه او مقولهد.كربررسي و بيـان اي از موجودات ارائه در مـي دهـد دارد كـه هـر شـيئي

و يا نور نيست. مراد از نور و هم نور مجازي. نور بـه،حقيقت خود يا نور است ة نوبـ هم نور حقيقي است

(عرضَ) براي غير خود نيست كه همانائخود داراي دو قسم است: نوري كه هي است» نور محض مجرد«ت

كهئو نوري كه هي عرضي است. نيز آنچه در حقيقـت خـودش نـوريا» نور عارض«ت براي غير خود است

كه نيست، داراي دو قسم است: آنچه بي هي» جوهر غاسق«نياز از محل است و آنچه ت بـراي غيـرئنام دارد

صد1375ك: سـهروردي،.ر(نـام دارد»ت تاريـكئـهي«خود است كه . نـور محـض مجـرد، ذوات)107،

و نفو؛جوهري نوراني قائم به خودند ميمانند عقول در ذيـل سهرورديشود كه نفس در تفكرس. ملاحظه

ماننـد-هاي نوراني قائم به غيرخودند، خواه روحاني باشندتئنور محض مجرد جاي دارد. نور عارضي، هي

و محسـوس-تابد نوري كه از سوي خدا يا نورالانوار به نورهاي مجرد فروتر مي ماننـد-و خواه جسـماني

هي.تابد نور خورشيد كه بر اشيا مي (و هيولاي اولـي) اسـت. ت ئ ـجوهر غاسق، جسم از جهت جسميت آن

ص1383ك: شيرازى،.ر( تاريك نيز مقولات عرضَي است ،277(.

فر اينبه سهروردياشراقي در تفكرةاضاف.2 گاه از منبع نـور شده هيچ يند اشراق، نور افاضهامعناست كه در

و جدا نمي و فقط بدان وابسته است و آن رسيده است. اشراق بدين نه به آنچه نور به شود سان پيوسته است

در گاه قطع نمي هيچ ماننـد؛قـرار دارد» مقـوليةاضاف«مقابل، شود، اگرچه دريافت آن نيازمند قابليتي است.

آن(اُبوت) پدربودن  مي كه اس گاه تحقق و لذا همواره نيازمند دو طرف ت يابد كه فرزندي وجود داشته باشد

ص1389پناه،ك: يزدان.ر( به.)71-72، مي سهرورديباور نفس و امور خارجي نور و بر اشيا با آنهـا تاباند

ميةاضاف و بدين اشراقي برقرار مي كند و شهودي پديد  آيد. سان ادراك حضوري

و مĤخذ  منابع
و شرح حكمـ؛الدين احمد هروى، محمدشريف نظامال . ابن1 ؛الاشـراق سـهروردىهs انواريه: ترجمه

.1363انتشارات اميركبير:چ دوم، تهران؛مقدمه حسين ضيائى

(شيخ اشراق)، شهاب2 ؛هsو العرشـيهsالتلويحـات اللوحيـ؛حبش بن اميركبن الدين يحيي . سهروردي

و مقدمه نجفقلي حبيبي و فلسفه ايران،ؤم:چ اول، تهران؛تصحيح .1388سسه پژوهشي حكمت

و المطارحات ـــــ؛.3 و اشرف عالي؛العلم الاول-المشارع چ:تهـران؛پور تصحيح مقصود محمدي

. 1385اول، نشر حق ياوران،
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و المطارحات ـــــ؛.4 ج؛: مجموعه مصنفات شيخ اشراقالعلم الثالث-المشارع و مقدمه،1، تصحيح

مچ:تهران؛هنرى كربن و تحقيقات فرهنگى،ؤدوم، .»الف«، 1375سسه مطالعات

و مقدمه هنرى كربن1ج؛ مجموعه مصنفات شيخ اشراق:العلم الثالث-المقاومات ـــــ؛.5 ؛، تصحيح

م:تهران و تحقيقات فرهنگى،ؤچ دوم، .»ب«، 1375سسه مطالعات

و مقدمه سيدحسـين نصـر3ج؛مجموعه مصنفات شيخ اشراق:پرتونامه ـــــ؛.6 چ:تهـران؛، تصحيح

م و تحقيقات فرهنگى، سسهؤدوم، .»ج«، 1375مطالعات

و مقدمه هنرى كربن2ج؛ : مجموعه مصنفات شيخ اشراقالاشراقهsحكم ـــــ؛.7 چ:تهران؛، تصحيح

م و تحقيقات فرهنگى،ؤدوم، .»د«، 1375سسه مطالعات

ج : مجموعه مصنفات شيخ اشراقصفير سيمرغ ـــــ؛.8 و مقدمه سيد حسين نصر،3، :تهران؛تصحيح

م و تحقيقات فرهنگى،ؤچ دوم، .»ه«، 1375سسه مطالعات

و مقدمه سيدحسين نصر3ج؛: مجموعه مصنفات شيخ اشراقهياكل النور ـــــ؛.9 چ:تهران؛، تصحيح

م و تحقيقات فرهنگى،ؤدوم، .»و«، 1375سسه مطالعات

حك؛الدين، شمس . شهرزورى10 از؛الاشراق مهsشرح و تحقيق چ:تهـران؛ حسين ضيائى تربتى مقدمه

م و تحقيقات فرهنگى،ؤاول، .1372سسه مطالعات

و مهدى محقق؛الاشراقهsشرح حكم؛الدين، قطب . شيرازى11 چ اول،:تهران؛به اهتمام عبداالله نورانى

و مفاخر فرهنگى . 1383، انجمن آثار

و زبـان شـعر«؛. ضيائي، حسين12 بحثـي پيرامـون نظـام فلسـفه اشـراق:مشاهده، روش اشـراق

.]تابي[، سال هشتم، نامه مجلهّ ايران؛»الدين سهروردي شهاب

:الطبعه» الاولي، قـاهره؛الدين السهروردي المنطق الاشراقي عند شهاب؛. محمدعلي محمد، محمود13

و الوزيع، م.1999مصر العربيه» للنشر

و سنجش دستگاه فلسفي شيخ شهاب حكمت اشراق:؛پناه، سيديداالله . يزدان14 الـدين گزارش، شرح

و نگارش مهدي علي،1ج؛سهروردي و دانشـگاه بـا همكـاري تهران:؛پور تحقيق پژوهشگاه حـوزه

و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه (سمت)، سازمان مطالعه .1389ها




